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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي»الحمدلل  

 ثمرات مال یا سند بودن پول

رسیدیم که ببینیم آیا پول مال است یا سند مال؛ تنقیح کردیم موضووو    جادر بحث از پول و برخی از ابعاد مربوط به آن، به این

گفتیم ثمراتی بر این نزا  مترتب است؛ اینکه پول مال باشد یا سند مال، دارای ثمره عملی است و صرفاً یک بحث و نزا  را و  

کنیم؛ البته این بدین معنا نیست اند، ما به برخی از این ثمرات اشاره میچندین ثمره برای این نزا  ذکر کردهبحث علمی نیست.  

 بسا برخی از اینها محل اشکال هم باشد. مورد قبول است، چهکه این ثمرات حتماً 
 ثمره اول

 از جمله: بعضی از عقود قبض معتبر است؛  درشود؛ ثمره اول در قبض به عنوان یکی از ارکان برخی از عقود ظاهر می

واقع شووود و  بین دو نفر در قرض، قبض معتبر است. یعنی اگر قبض محقق نشود، قرض هم واقع نشده است. اگر عقد قرض .  1

دهم. تا مووادامی کووه گوید فردا من این پول را به تو میبه او می مقرض او هم بپذیرد و حتی صیغه عقد را هم جاری کنند، لکن

تواند اعتراض کند که چرا قرض محقق نشده است؛ یعنی اگر فرض بفرمایید که قبض واقع نشود، فردا او نمیقبض محقق نشود،  

اش مشروط به قبض نیست؛ بیع همین قدر که صوویغه  که  شود برخلاف بیعمینبه عقد عمل نکردی، اوفوا بالعقود اینجا را شامل  

، و الا عقد با ایجاب آثاری داردثمن یا مثمن تحویل داده نشود، شود. البته اگر  شود و نقل و انتقال واقع میجاری شد، تمام می

 شود و تمام. و قبول واقع می

و او هم قبلتُ بگوید، اینجا  بگوید بهذا )در هبه معوضه(هبه مشروط به قبض است؛ اگر کسی به صیغه عقد هبه با وهبتُ هذا .  2

رحم که هبه لازمه است، خود هبه یک عقد جایز شود بلکه تمامیت هبه مشروط به قبض است. مثلاً در هبه به ذیعقد تمام نمی

توانوود رحم هبه شود، لازم است و واهب حق رجو  ندارد. یا هبه معوضه یک عقد لازم است و واهووب نمیاست اما اگر به ذی

اما این مشروط به قبض است؛ تا زمووانی کووه قووبض صووورت نگرفتووه، رجو  کند و مالی را که به عنوان هبه داده، پس بگیرد.  

 شود. رحم یا هبه معوضه بعد از قبض حاصل میتواند منصرف شود؛ لزوم در هبه ذیمی

شود. پس در بعضووی از در بیع سلم، قبض ثمن در مجلس معتبر است؛ تا مادامی که قبض صورت نگیرد، این بیع محقق نمی.  3

 شود. قبض، شرط عقد است و تا قبض محقق نشود، عقد واقع نمیعقود 

خواهد به دیگووری شود. مثلاً کسی میگفته شده که اگر کسی اسکناس را مال بداند، با اعطای آن قبض محقق می  بر این اساس

مال است، با اعطای اسکناس دهد؛ اگر ما گفتیم این اسکناس قرض بدهد، صد هزار تومان قرض به دیگری می  (اسکناس)پول  

شود. یا در هبه اگر کسی بخواهد مقداری اسکناس را به دیگری هبه کند، اگر گفتیم اسووکناس عقد قرض محقق می  مقترضبه  

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي 
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 شود. همچنین در بیع سلم. شود؛ صدق قبض میکند، اینجا قبض محقق میمال است، وقتی خود این را به آن شخص هبه می

خواهد به او هبه شود، یا خریوودار در اما اگر گفتیم اسکناس سند مال است، با اعطای اسکناس به مقترض یا آن شخصی که می

شود که خود آن مووال بووه دسووت شود؛ چون این سند مال است و نه خود مال. وقتی قبض محقق میبیع سلم، قبض محقق نمی

مقترض و موهوب الیه و مشتری در بیع سلم، برسد؛ لذا اگر کسی چک بگیرد )البته روشن است که چک، سند است(، با گرفتن 

شود. اگر فرض بفرمایید او منصرف شود از این قرض دادن، اینجا هیچ اشکالی نیست و بهووم زدن عقوود چک، قبض محقق نمی

تواند اعتراض کند که ما عقد بستیم و تمام شده، باید این به من تحویل شود. ولی اگر گفتیم مال شود و او هم نمیمحسوب نمی

حق بهم زدن و دهد، اینجا قبض محقق شده و  است و اسکناس کاغذی را مال دانستیم، همین قدر که به این شخص تحویل می

 بازگشت ندارد. 

ما در این ثمره یووک یا مثلاً در بیع سلم، باید قبض ثمن واقع شود؛ ثمن چیست؟ پولی است که در برابر مبیع باید پرداخت کند؛ 

خواهوود اند قبض مال، مسلماً قبض مووال اسووت؛ وقتووی میگویید نگفتهاشکالی داریم، که بحث دیگری است؛ اما اینکه شما می

شود. آن چیزی که قرار است قرض داده شود باید قبض شود؛ متعلق آن قرض بدهد، بالاخره یک مالی است که قرض داده می

اند به اینکه مقبوض چه باشد، ولی معلوم است؛ در قرض، در هبه، در بیووع سوولم کوواملاً معلوم است. درست است تصریح نکرده

 معلوم است که قبض به چه چیزی باید تعلق بگیرد. 

شووود و بووا شوند، گرفتن و اخذ آنها، قبض مال مقترض محسوووب میها مال محسوب میپس اگر ما گفتیم این اسکناس و پول

تحقق قبض، این عقد حاصل شده است. اما اگر گفتیم مال نیست و سند مال اسووت، اخووذ آن، قووبض مووال مقتوورض محسوووب 

 شود. نمی
 اولبررسی ثمره  

تواند یک ثمره باشد، بدین معنا که مثلاً اگر سند مووال را بگیوورد، ایوون قووبض در مورد این ثمره بحث است که آیا واقعاً این می

شود، بحثی نیست؛ فرض بفرمایید یک عین که مالیت شود؛ این محل اشکال است. در جایی که خود مال قبض میمحسوب نمی

شود، اینجووا بحثووی نیسووت؛ اینجووا گیرد در بیع سلم یا به عنوان قرض به مقترض داده مییا ثمن قرار می  شودبه میههم دارد،  

شووود؛ مورد سند مال مثل چک، آن هم ظاهرش این است که از نظر عرف، قبض محسوووب میقبض مال محقق شده است. در  

خواهد قرض بدهد، اقباض کند و به او بدهد؛ یعنی اگر فرض بفرمایید کسی چکی را به شخصی به عنوان اینکه یک مالی را می

شود. درست است این در واقع خودش پول نیست و این را باید به بانک ببرد و تبوودیل بووه از نظر عرف این قبض محسوب می

پول کند، اما همان پول با اخذ چک کأن قبض شده است. پس اشکال این است که قبض در هر چیزی به حسب خودش است 

شود، قبض تحقق پیدا گوید اینجا قبض محقق شده یا نشده. اینجا سند هم که داده میو این تابع عرف است؛ عرف است که می

 کرده است. 

کند؛ درست است قووبض شوورط بیووع   اقباضخواهد آن را به خریدار  خرد و میای را میمثال دیگر؛ فرض کنید کسی یک خانه

نیست اما بالاخره قبض در آن عقود هم آثاری دارد، تلف قبل القبض یا تلف بعد القبض، اثر دارد که از مال چه کسی این تلف 

اند، پولش را داد و خانه را خرید؛ الان متعووارف شود. اگر فرض بفرمایید این خانه را خرید و فروش کردهو این عین خارج می

زنند؛ اینها همه روی کاغذ است، قبض به معنای اینکه کلیوود روند و خانه را به نام خریدار میاست که به دفاتر اسناد رسمی می
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خانه را به او بدهد یا خانه را تحویل بدهد، شرط نیست، گرچه آن هم یک شکلی از قووبض اسووت؛ امووا اگوور فوورض کنیوود آن 

اینجا قبض محقووق شووده و تمووام اتفاقات نیفتد و کلید خانه را تحویل او ندهد، اما به محضر برود و این خانه را به نام او کند،  

 روی کاغذ است و در دفاتر چنین چیزی ثبت شده است.  تنهااست؛ در حالی که 

شود. از نظر عرف، اخذ شود و کجا نمیپس مسأله قبض یک مسأله عرفی است؛ عرف است که باید بگوید کجا قبض محقق می

شود؛ از این جهت فرقی نیست؛ یعنی اگر سند مال را به کسی دادند، این هم قبض مال و نیز سند مال، هر دو قبض محسوب می

کنند؛ چووون کند که بگوییم خودش مال است؛ این دو با هم فرقی نمیسند مال است، فرقی نمیاست. لذا اگر ما گفتیم اسکناس  

در ثمره اولی سخن در این بود که تفاوت مال دانستن اسکناس یا سند مال دانستن آن، در مسأله قبض که شرط بعضی از عقود 

 شود. ملاحظه فرمودید که چنین چیزی نیست. است، آشکار می
 ثمره دوم  

اسکناس داشووته خمس است؛ این ذکر شده ولی جای بحث دارد. فرض بفرمایید اگر کسی صد هزار تومان  ثمره دوم مربوط به  

این صد هزار تومان، بیست هزار تومان را به عنوان خمس بدهد و هشتاد هزار تومان برای او باقی بماند؛ این هشووتاد باشد، از  

با اینکووه ایوون اند،  هزار تومان اگر افزایش پیدا کرد، اما از نظر ارزش و پشتوانه طلا و نقره یا همان قدرت خرید که بعضی گفته

دانند، خمس ندارد هزار تومان شد، این اضافه بنابر نظر کسانی که اسکناس را سند می  160مثلاً    شده  هشتاد هزار تومان اضافه

اینجا خمس واجب نیست؛ چون آنچه اضافه شده اسناد است، یعنی اسناد زیاد شده است؛ اما واقعیت مووال اضووافه   گویندمی  و

 160اش یک گوورم طوولا بووود( الان نشده است. مثلاً این هشتاد هزار تومان سال گذشته معادل یک گرم طلا بود )یعنی پشتوانه

دانوود، گویند فرقی نکرده است. کسی کووه اسووکناس را سووند میها سند همان یک گرم طلاست؛ میهزار تومان و این اسکناس

هزار تومانی به عنوان هشت سند در برابر یک گرم طلا بود؛ الان که شانزده سند شده، باز سند همان   10این هشت تا  گوید  می

 گویند اینجا افزایش مال حاصل نشده، بلکه افزایش اسناد مال است و سند مال خمس ندارد. گرم طلاست. لذا مییک 

اش شود؛ دیگر کاری نوودارد کووه پشووتوانهقهراً این اضافه و افزایش، افزایش مال محسوب میاما اگر گفتیم اسکناس مال است،  

گوید شود خرید کرد )بنابر نظریه قدرت خرید(. میمقدار طلاست یا با آن چه مقدار میچیست، کاری ندارد که این معادل چه  

خواهد آن یک گرم طلا که سال گذشته پشتوانه این بود، امسال پشتوانه دو برابر این باشد، ما با ایوون این خودش مال است؛ می

هزار تومان  160شد فلان مقدار کالا خرید، امسال با . یا اگر پارسال با هشتاد هزار تومان میکار نداریم؛ این خودش مال است

گوید ما کاری به این نداریم؛ این خودش مال است؛ پارسال این مقوودار بووود و الان ایوون مووال باید آن مقدار کالا را بخریم؛ می

 آن راعضووی بووا اینکووه افزایش پیدا کرده و متعلق خمس است. البته این نتیجه ضروری مال دانستن اسکناس نیست؛ همین جا ب

در فرض مال دانستن پول و اسکناس، مسأله خمووس محوول اخووتلاف لذا  گویند خمس ندارد.  ، به دلیل دیگری میدانندمیمال  

خمس ندارد؛ چه اینکووه ایوون اتفوواق افتوواده  گویندبعضی میخمس دارد و   گویندبعضی می،  باشداست؛ یعنی اگر اسکناس مال  

هایش در پایان سال خمسی دوم اضافه شود، باید خمس بدهد. سال اند به اینکه اگر کسی اسکناساست؛ یعنی اکثر اعاظم قائل

گویند درست ها دو برابر شده، باید خمسش را بدهد چون خودش مال است.یک عده هم میخمسی اول داده، الان آن اسکناس

ه بعداً به آن خواهیم رسید؛ فعلاً در ثمره بحث ارزش آن کاهش پیدا کرده است. این بحثی است کاست خودش مال است، ولی  

کنیم. اگر ما گفتیم این کاغذها سند هستند و نه مال، قهراً افزایش سند و تلنبار شدن اسناد روی هم در حالی که مووا بووه ازا  می
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البتووه گویند اینجا خمس ندارد.  کنند، هیچ فرقی نکرده، میاین اسناد تغییری نکرده، آن مالیتی که این اسناد آن را نمایندگی می

لزوم جبووران  در بحث تواند به عنوان یک ثمره محسوب شود، لکن اینکه نقش این مسأله در زمان کاهش ارزش پول یااین می

 کاهش ارزش پول تا چه حدی است، این مطلبی است که آن را بعداً بررسی خواهیم کرد. 

شویم؛ اجمالاً خواستیم بگوییم توجه داشووته باشووید کووه سووند دانسووتن اند که ما وارد آنها نمیبعضی ثمرات دیگر هم ذکر کرده

 اسکناس یا مال دانستن اسکناس، این آثار را دارد. 
 بازگشت به بحث 

شود یا سند مال؛ ما با توجه به دو جهووت گفتوویم پول مال محسوب میحالا سر اصل بحث بیاییم؛ موضو  بحث ما این بود که  

مووا الجمله بیان کردیم، هر چند بعداً شواهدی برای آن ذکر خواهیم کرد. شود؛ یعنی بُعد ایجابی ادعا را فیپول مال محسوب می

های مال بر آن و هم به جهت کارکردهایی که دارد و این کارکردها ملازم با مالیت اسووت، گفتیم پول هم به جهت تطبیق ویژگی

باید بررسی کنیم و ببینوویم آیووا واقعوواً  هم را یکون سنداً للمال، این بُعد سلبیشود. این بُعد ایجابی بود، و و لا مال محسوب می

 سند است یا سند نیست. 
 ادله سند بودن پول

اند که بایوود ببینوویم اینهووا گفته پولاند؛ دو سه دلیل و شاهد برای سند بودن  ذکر کرده  پولاینجا ادله و شواهدی برای سند بودن  

 قابل قبول هست یا خیر. 
 دلیل اول

پول است؛ پول اساساً از ابتدا که پا به عرصه معاملات و مبووادلات مووردم گذاشووت، ، ریشه  پولدلیل و شاهد اول بر سند بودن  

ها بووه ها بود که صوورافشکل پول یا اولین فرم پول کاغذی همانچگونه بود؟ ما انوا  رسیدها را توضیح دادیم و گفتیم اولین  

دادند و جنبه رسید داشت؛ رسید بدهی بود، بعد به گفته برخی در ادوار بعدی مثلاً تبدیل شد به رسید تعهد؛ اصل اینها مردم می

گوییوود سووند کنید و میچرا شما آن را از اصلش جدا میرسید و سند بود. پول از ابتدا که متولد شد، به عنوان سند متولد شد؛  

خاستگاه پول است، آن وقتی که پول متولد شد رسید و  وها و کاغذها، ریشه پول نیست؟ پس یک شاهد بر سند بودن این پول

کنید رسید را، این درست نیست؛ این خودش شاهد بر این اسووت کنید این مال است و دارید نفی میسند بود؛ شما الان ادعا می

 هویت اصلی خودش جدا کنیم. از توانیم یک شئ را که پول، رسید و سند است. چون بالاخره ما نمی
 دلیل دوم

های امروزی جز یک سری اعداد و ارقام نیست؛ آنچووه کووه در ایوون دلیل دوم این است که سرانجام پول چنین است؛ یعنی پول

های الکترونیکی هم سند است، منتهی شووکل آن فوورق شود، مگر غیر از یک سری اعداد و ارقام است؟ پولها جابجا میکارت

کرده و این اسناد دیگر کاغذی نیست؛ قبلاً این اسناد کاغذی بود، الان این اسناد کاغذی نیستند؛ ولی بالاخره سند هستند. الان 

ها چیز دیگری وجود ندارد؛ اصلاً چیزی نیست که ایوون اعووداد های بانکی یا در کامپیوترها و گوشیجز عدد و رقم در حساب

شود؛ فقط خود این اعداد هستند و این اعداد سووند مووال و دارایووی آن را نمایندگی کند، چیزی که مالیت داشته باشد دیده نمی

گوییوود دهد که پول هم در آغاز و هم در زمان حاضر، سند است. آن وقت شما این کاغذها را میشخص هستند؛ این نشان می

 سند نیست و مال است، نه، آنها هم سند است. پول از ابتدا تا به امروز، هویت سندیتش بر مال را حفظ کرده است. 

 »والحمد لله رب العالمین«                    بررسی کنیم.   . باید این ادله راکننداست که مدعیان سند بودن پول ذکر می  ها دلایلیاین


